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امسال برای تئاتر سال سختی بود، حتی سخت تر از 2سال کرونا. 
تئاتر به نفََس تماشاگر زنده است و امسال تماشاگران مخصوصا در 
نیمه دوم سال، کمتر به سالن های تئاتر رفته اند. بسیاری از بازیگران 
تئاتر، بارها گفته اند: وقتی روی صحنه می روند و چشمان مشتاق 
تماشــاگران را می بینند که در انتظار نقش آفرینی آنها هســتند، 
مشکلات و گرفتاری های شخصی شــان را در طول اجرا فراموش 
می کنند. می توان تصور کرد صندلی هــای خالی برای بازیگران و 

عوامل هر نمایشی چقدر دردناک و ناامیدکننده است. 
صندلی خالی تئاتر، هم ســرخوردگی معنوی به همراه دارد و هم 
تشویش نیش زننده ای  بابت هزینه های زندگی برای عوامل هر اجرا. 
گروه هایی هم که در نیمه دوم سال با ریسک زیادی تئاتر به روی 
صحنه بردند، مطمئن نبودند که بتوانند از پس هزینه های سالن، 
دکور و دستمزد بازیگران بربیایند و در آخر کار با کوهی از بدهی و 
ضرر تنها نمانند. در روزهایی که سالن های تئاتر به واسطه مسائل 
اجتماعی و اقتصادی رونق ســابق را ندارند، چشم انداز تئاتر ایران 
مبهم و پر از گردوغبار به نظر می رسد و فعالان این رشته هنری که 
تنها ممر درآمدشان تئاتر است، با نگرانی به روزهایی می نگرند که 
در پیش دارند. تئاتر ایران اکنون در چه وضعیتی است و سال آینده 

چه وضع و حالی خواهد داشت؟

بودجه ای که هست، بودجه ای که نیست
وضعیت بغرنج امروز تئاتر را باید از چند زاویه بررســی کرد. بهروز 
غریب پور، کارگــردان تئاتر دربــاره وضعیت اقتصــادی تئاتر به 

همشهری می گوید: »آنچه امســال رخ داده، پیامد سال های 
گذشــته بود. ما از زمان پاندمی  دچار تزلزل موقعیت 

تئاتر شــدیم. زمان کرونا قابل قبول بــود که برای 
ســلامت   هم جامعه مخاطبان و هم جامعه هنری، 
محدودیت هایی وضع شود. طبیعی است وقتی منبع 
درآمد جامعه تئاتری که روی صحنه است با چنین 
محدودیتی روبه رو می شود، عملا منابع مالی آنها به 

صفر می رسد که رســید. بعد از آن سلسله اقداماتی 
برای تحدید  ســوژه های تئاتری اعمال شــده 

که در  واقع انســداد منابع مالی جامعه  
تئاتری بود.« 

وی در ادامــه می افزایــد: »فقط 
می خواهم بگویم شــرایط اجرا 
به طور کلی دچار محدودیت شده 
است. خانواده تئاتر 4، 5 سال است 
که دچار فقر منابع شــده است و 
روزبه روز هم این وضعیت تشدید 
می شود. مدیریت جدید از خانواده 
تئاتر و   خانواده هنــر، این توقع را 

دارد که بیشــتر روی ســوژه های 
تبلیغاتی کار کنند. جشــنواره هایی 
  که بودجه های فراوانــی می گیرند، 
ولی چون از همین دست سوژه ها کار 

می کنند، شرایط مالی خوبی دارند. ولی خانواده تئاتر که طی چند 
سال گذشته به سوژه های اجتماعی و نقد اجتماعی فکر کرده بود، 
در این بودجه ها جایگاهی ندارد. به این ترتیب دولت به سردمدار 
بنگاه های درآمدزای اقتصادی تبدیل شده است. به هرکسی مراجعه 

می کردیم، می گفتند بودجه نداریم و باید از گیشه تأمین شود.«

تئاتر برای شادی نیست
غریب پور با اشاره به اینکه هنر، مرغ عروسی و عزاست و درهرحالتی 
قربانی می شــود، می گوید: »مردم وقتی غمگین هســتند، تئاتر 
نمی بیننــد؛ خود اهالــی تئاتر هم به دلیل همین شــرایط 
روحی کار نمی کنند. ولی مگر تئاتر و هنر برای شــادی 
سطحی اســت؟ هنرها اگر درست ارائه شــوند، برای 
بیان اندیشه و مطرح کردن کاســتی ها هستند. حتی 
در تئاتر شادی بخش هم می توان صحبت های نقادانه 
مطرح کرد. یکی از بهترین ســمبل های شادی بخش 
و بی نظیر در نقد را »دلقک ها« می دانیم. یعنی کســانی 
که بیان کننده نیات مردم بودند و می توانســتند با همان 

ماسک بخندانند و صریح ترین نقدها را داشته باشند . ما در تعریف 
فرهنگ، ضعف اساسی داریم. این مرغ عروسی و عزا یک بار به دلیل 
تعریف غلط جامعه هنــری از هنر ذبح می شــود، یک بار به دلیل 
 تعریف غلط مدیران و این بار به دلیل مجموعــه این دو، این اتفاق 

افتاده است.« 
وی در ادامه می افزاید: »به هرحال معتقدم کاســتی ها ریشــه در 
گذشــته دارد و به یکباره شــکل نگرفته. ولی همه اینها به امروز 
رسیده و جامعه تئاتر را فلج کرده اســت. ما نه بیمه بیکاری داریم 
و نه کســی به فکر خانواده تئاتــر و بقیه هنرهاســت. وقتی این 
خانواده دچار بحران شــده، چطور می توانیم انتظار داشته باشیم 
که فرزندانش دچار مشکلات اجتماعی نشوند؟ بی سرپرست ترین 
بخش جامعه ما جامعه هنری اســت که در شــرایط بحران هیچ 
حمایتــی از آن نمی شــود. جامعه شــرافتمندی کــه از طریق 
نویســندگی، کارگردانی، بازیگری و... زندگی را می گذراند، الان 
بی پشتوانه شــده اســت. فکر می کنند همه اهالی هنر مثل چند 
 سلبریتی هستند که ماشین مدل بالا دارند؛ درصورتی که همه این 

وضعیت را ندارند.«

پالین کیل؛ حرفه: منتقد
تارانتینو »منتقد فیلم« را جلوی دوربین می برد 

پالین کیل ســوژه تازه ترین فیلم تارانتینو؛ این مهم ترین و 
جذاب ترین خبر ســینمایی روزهای اخیر است؛ به مراتب 
جذاب تر و هیجان انگیز تر از مراســم اســکار که ملال آور و 
قابل پیش بینی بود.  فیلمنامــه »منتقد فیلم« آخرین فیلم 
به کارگردانی کوئنتین تارانتینو در حال آماده سازی است و 
قرار است پاییز امسال مقابل دوربین برود. به گزارش هالیوود 
ریپورتــر، تارانتینو که در 3دهه گذشــته فیلم های مهمی 
ازجمله »پالپ فیکشن« و »روزی روزگاری در هالیوود« را 
ساخته براساس اعلام منابع خبری در حال نگارش فیلمنامه 
آخرین فیلمش با عنوان »منتقد فیلم« است که برای ساخت 

در پاییز سال جاری درنظر گرفته شده است.

با احترام به پالین کیل 
هنوز جزئیاتی از داستان این فیلمنامه منتشر نشده اما گفته 
می شــود داســتان آن در حال و هوای اواخر دهه۱۹۷۰ در 
لس آنجلس با یک زن نقش اصلی در مرکز آن روایت می شود. 
این امکان وجود دارد که داستان فیلم درباره پالین کیل، یکی 
از تأثیرگذارترین منتقدان سینما در تمام دوران متمرکز شود. 
کیل که در سال2۰۰۱ درگذشت، نه تنها یک منتقد، بلکه یک 
مقاله نویس و رمان نویس بود و به خاطر دعواهای خصمانه اش 
با تدوینگران و همچنین فیلمسازان شهرت داشت. در اواخر 
دهه۱۹۷۰، مدت کوتاهی را به عنوان مشــاور برای کمپانی 
پارامونت کار می کرد؛ ســمتی که او به پیشنهاد وارن بیتی 
پذیرفت. به نظر می رسد زمان فعالیت او درکمپانی پارامونت با 
اتفاقات فیلمنامه منطبق است. تارانتینو احترام عمیقی برای 
پالین کیل قائل است و همین، احتمال اینکه او سوژه  فیلمش 
باشد را بیشتر می کند.  کیل به نوشتنِ نقدهای کنایه آمیز، 
نیش دار، بسیار مطلق گرا و صریح مشهور بود و اغلب نظراتی 
متفاوت بــا همکارانش داشــت. او را تأثیرگذارترین منتقد 
آمریکایی فیلم در دوره خــودش می دانند که تأثیرگذاری 
بزرگی روی منتقدانی چون آرموند وایت، راجر ایبرت و اوُِن 
گلیبرمن داشــت. این پروژه هنوز هیچ اســتودیویی ندارد 
و به گفته منابع، ممکن اســت در اوایل این هفته در اختیار 

استودیوها یا خریداران قرار گیرد.
یکی از پیشتازان می تواند سونی باشــد که تارانتینو رابطه 
تنگاتنگی با رئیس آن تام راثمن دارد. سونی »روزی روزگاری 
در هالیوود« را توزیع کرد و همچنین قراردادی منحصر به فرد 
به او داد که در آن کپی رایت فیلم به مرور زمان به تارانتینو 
بازمی گردد. »روزی روزگاری در هالیوود« نیز پس از نامزدی 
در ۱۰رشــته، 2جایزه اســکار را از آن خود کرد و بیش از 

3۷۷میلیون دلار در سراسر  جهان فروخت. 

بن بست مدیری

مهران مدیری فیلم ســینمایی »بن بســت« را 
می سازد. به گزارش ایسنا، مهران مدیری ۷سال 
پس از آخرین فیلمش در مقام کارگردان، قصد 
دارد فیلــم جدیدی را با نام »بن بســت« جلوی 
دوربین ببرد. او بــرای این فیلم به تهیه کنندگی 
علی اوجی بــه تازگی متقاضــی دریافت پروانه 
ساخت شده است. وی در ســال های گذشته در 
فیلم های ســینمایی »رحمان ۱4۰۰« منوچهر 
هادی، »ما همه با هم هســتیم« کمال تبریزی، 
»درخــت گــردو« محمدحســین مهدویان و 
»خائن کشی« مسعود کیمیایی بازی کرده بود که 
از میان آنها فیلم کیمیایی هنوز اکران نشده است. 
برای اکران فیلم »خائن کشی« شنیده می شد که 
تقاضاهایی برای اکران نوروزی آن مطرح شده اما 
سازندگان این فیلم، فعلا برنامه ای برای اکرانش 
نداشتند. مدیری که در چندسال اخیر نقش های 
متفاوتی را در بازیگری تجربــه کرده، بهمن ماه 
سال گذشته در نشست خبری فیلم »خائن کشی« 
درباره تغییر مسیر کاری اش از طنز به آثار جدی 
گفته بود: هدفی پشت این کار نیست. بیشتر لذت 

بردن، کارکردن با بزرگان و تجربه کردن است.

سینما

تلویزیون

چهره 

سینمای جهان

 کمبود سالن 
مهم ترین مشکل سینمای ایران

محمدرضــا مصباح، تهیه کننده ســینما 
با اشــاره به اینکه اگر قرار باشد مشکلات   
مشخصا و سینمای ایران را به ترتیب اولویت 
ذکر کنیم، حتما نخســتینش مشکلات 
زیرساختی اســت، بیان کرد: از بین تمام 

کشورهای دنیا، ایران کمترین سرانه صندلی را نسبت به جمعیت 
دارد و این زنگ خطری برای ما و در عین حال تأسف بار است چراکه 
ما کشوری فرهنگی هستیم و مردمی هنردوست داریم.  طبیعتا 
این زیرســاخت، موقعیت و بســتری که برای هنر سینما فراهم 
می کنیم، مناسب نیست.او که با تســنیم گفت وگو می کرد ادامه 
داد: نسبت به یک جمعیت  هشتاد و چند میلیونی، پرُمخاطب ترین 
آثار سینمایی ما حداکثر بین 2.5میلیون تماشاگر داشتند و این 
ظرفیت کم است.  حتما اگر بخواهیم به فکر هنر سینما و تحول در 
عرضه باشیم، باید فکری به حال زیرساخت ها کنیم. من سال هاست 
روی این نکته تأکید دارم و از سازمان سینمایی و همه کسانی که 
به نوعی در این مســیر حرکت می کنند  و قدم می گذارند تا فضا را 
متحول کنند و می خواهم به سمت گسترش و توسعه آن بروند. فکر 
می کنم این ظرفیت وجود دارد که به حد استاندارد سالن سینما 
برسیم.این تهیه کننده سینما با اشــاره به اینکه سینما سرگرمی 
نشاط آوری است ، مطرح کرد: اگر سینما در شرایط نامطلوب باشد 
و مخاطب فیلم را در شرایط خارج از فضای استاندارد ببیند، لذت 
کافی  نمی برد و انگیزه لازم برای حضور در ســالن سینما و دیدن 
فیلم  را از دست می دهد. به هر حال هرچه کیفیت آثار و عرصه و 
نمایش بیشتر شود و در سالن اســتاندارد به نمایش درآید، برای 
مخاطب جذاب تر است. در یکی، دو سال اخیر این توسعه و تعالی 
کیفیت در عرصه نمایش و سالن سینما به بهبود  نزدیک شده است 

و امیدوارم به استانداردهای جهانی برسد.

 پخش بیش از 80فیلم  سینمایی
و تلویزیونی در روزهای پایانی سال

در روزهای آخر اســفند ماه، بیــش از 8۰فیلم ســینمایی از قاب 
شبکه های سیما تماشایی می شوند. 28عنوان فیلم سینمایی جدید 

در فهرست این فیلم ها به چشم می خورد. 
فیلم های ســینمایی، تلویزیونی و انیمیشن »آســمان خراش«، 
»3۰نابغه«، »مأموریت آسمان«، »اسم رمز بانشی«، »پروژه آدام«، 
»کلاس«، »راز سرقت قطار«، »دختری به نام شایلی«، »مرد آشی«، 
»روزهای آخر اســفند«، »ماراکار: قهرمان دریا«، »ســرقت از یک 
سارق«، »اونا؟... کیا؟«، »همکاری محرمانه2«، »آخر بازی«، »جدال 
مرد و زنبور«، »قصر شیرین«، »پادشــاهی: به سوی سرزمین های 
دور«، »در برابر یــخ«، »اتاق رنگ«، »همه  چیــز درباره خواهرم«، 
»اقیانــوس نوردها و حلقه آتــش«، »آخرین خط دفــاع«، »پت و 
مت«، »راه بازگشت«، »خانواده آگلی به شهر بدبو خوش آمدید«، 
»روزی برای مردن«، »زنبوری به نام مایا ـ ماجرای گوی طلایی«، 
»ماکو کوسه ســفید«، »عقرب«، »مبارزی که از کوه پایین آمد«، 
»سایه های سبز«، »قاتلی بر فراز ایگر«، »سر پر از عسل«، »جانان«، 
 »دور دنیا در هشــتاد روز«، »قاپ زنی«، »جنون«، »قاعده بازی«، 
»کلاه چرمی ها«، »فروشگاه عجیب آقای مگوریوم«، »تنت«، »به 
من میگن هیچ کس«، »نغمه نــوروز«، »بانوی کوچک«، »تجارت 
جهانی«، »جانوران شــگفت انگیز و زیستگاه آنها«، »دیدی مشابه 
آقای رئیس«، »آواز در خواب«، »موگلی«، »چهارشــگفت انگیز«، 
 »جانوران شــگفت انگیز: جنایــات گریندلوالــد«، »در برابر یخ«، 
 »آخرین روز ســال«، »آدم برفــی«، »ایوان«، »خواســتگاری«،

»جانوران شــگفت انگیز: اســرار دامبلدور«، »بلکا و اســترلکا«، 
»پاکوچولو«، »تام و جری«، »دورایمون«، »مدرسه خرگوش ها 2: 
ماموریت غیرممکن«، »به بهانه عید«، »شیرشــاه«، »بازگشت« و 
»مرد مورچه ای« پنجشنبه، جمعه، شنبه، یکشنبه و دوشنبه 25، 

26، 2۷، 28 و 2۹ اسفند ماه از شبکه های سیما روی آنتن می رود. 

انیمیشــن های »پســر دلفینــی« و 
»لوپتو« امســال در مجمــوع بالغ بر 
42میلیاردو400میلیون تومان در گیشه 
فروختند؛ هرچند ایــن مبلغ تقریبا به 
اندازه فروش فیلمی مثل »سگ بند« است، 
ولی از علاقه مخاطب به انیمیشــن های 

سینمایی خبر می دهد.  سرمایه گذاری در 
بخش انیمیشن می تواند برای سینمای ما 
آورده خوبی داشته باشد؛ البته به شرطی 
که داستان های جذاب و به روزی در این 
سینما دســتمایه کار قرار گیرد. تأکید 
بیش از حد روی برخی مفاهیم که شکل 
دســتوری و تجویزی دارد و حتی باعث 
تضعیف خط داســتانی می شود، برای 
مخاطبی که نمونه هــای ارزنده جهانی 

انیمیشن را می بیند، پس زننده است.

گزا رش
بهروز قلی پور

روزنامه نگار

مدیران سینما باید توجه به انیمیشن را جدی بگیرند

 انیمیشن های ایرانی 
ناجیان گیشه

     فروشی که بیشتر نشد   
»پسر دلفینی« با بیش از 23میلیارد تومان فروش، چهارمین فیلم پرفروش سال است. اینطور که تسنیم گزارش داده، 
این انیمیشن از آنجایی که در تبلیغات خود بسیار موفق عمل کرده و از آورده اکران خود در روسیه با فروش نزدیک به 
2میلیون دلار، در فضاسازی برای تبلیغ فیلم بهره مند شده، توانسته خیلی زود رو به فروش بالا بگذارد و آرام آرام تبدیل به 
پدیده فروش سینمای ایران شود. این فروش به طور وضعی نیز بر سینما اثرگذار بود و در نتیجه سینما نیز فروش بیشتری 
را نسبت به قبل تجربه کرد؛ تا جایی که از ۱۹تا25شــهریور، سینمای ایران نزدیک به ۱2میلیارد تومان فروش داشت 
که در همین هفته پسر دلفینی با فروش بیشتر از 3میلیارد تومان نخستین فیلم هفته بود. اما این آخرین هفته ای بود 
که سینما این روزهای خوب را تجربه می کرد؛ از هفته بعد با آغاز ناآرامی های کشور، یکباره شاهد افت چشمگیر فروش 
سینما بودیم؛ به طوری که هفته بعد از 26شهریور تا اول مهر ۷میلیارد کاهش فروش را شاهد بودیم و سینما 5میلیارد 
تومان فروش کرد. اینگونه شد که سینما که در حال تجربه روزهای بسیار خوب خود بود، با کاهش چشمگیر مخاطب و 
فروش روبه رو شد. مردم که عموما به همراه فرزندان خود برای دیدن فیلم های کودکان و خانوادگی به سینما می رفتند، 
به خاطر شرایط ناامن از سینما گریزان شدند. پسر دلفینی می توانست تا 5۰میلیارد تومان فروش کند، اما تنها تا امروز 
کمی بیشتر از 2۰میلیارد تومان فروش کرده اســت. به هر حال این امیدواری وجود دارد که در تجربه های آتی »پسر 
دلفینی« به عنوان تجربه ای موفق سرمشق قرار گیرد و مسیری که آغاز کرده با موفقیت بیشتری توسط دیگران طی شود.

     توجه به انیمیشن در ساحت مدیریت سینما    
پویانمایی »لوپتو« محصول سازمان سینمایی 
حوزه هنری بعد از »پســر دلفینــی« دوباره 
فضای هیجان و نشاط را به ســینماها آورد. 
لوپتو با بیــش از ۱۹میلیــارد تومان فروش 

نهمین فیلم پرفروش سال است. 
تصمیم گیــران و مدیــران ســینما بایــد 
موفقیت انیمیشــن ها را در تصمیم گیری ها و 
سیاستگذاری های خود مورد توجه جدی قرار 
دهند. چرا و چطور این دو انیمیشن اینطور به 

موفقیت رسیدند؟ 
تماشاگران از این دو انیمیشن چه خواسته ای 
داشتند و از نظرشان نقاط قوت و ضعف آنها چه 
بود؟ چه میزان برای ساخت این دو انیمیشن 
هزینه شده و سودآوری مالی آنها چقدر بود؟ 

سینمای ایران چطور می تواند از ظرفیت انیمیشن بیشتر استفاده کند؟ کشورهای خارجی تا 
چه حد خواستار انیمیشن های ایرانی هستند؟

تجربه همکاری با کشورهایی مثل چین یا روسیه چقدر در انیمیشن سازی ما امکان  پذیر است 
و روی بالا رفتن کیفیت آثار پویانمایی ایرانی اثر می گذارد؟ و مهم تر از همه اینکه آیا بخش 

خصوصی توان و تمایل حضور در حوزه انیمیشن سازی  را دارد؟
 هر بخشــی از ســینما که بخواهد رشــد کند باید به ســمت مشــارکت بخش خصوصی 
برود تا از تملــک دولت درآید؛ هرچند فعلا ســینمای ایــران چنین ظرفیتــی را ندارد و 
 احتمالا این مهــم به زودی هــم محقق نخواهد شــد، اما نبایــد توجه به ایــن موضوع را 

فراموش کرد.  

هنر، مرغ عروسی و عزاست
بهروز غریب پور از مشکلات اقتصادی می گوید

تئاتر
مهتاب محمدی

روزنامه نگار

کیفیتیکهقربانیمیشود
پیش بینی غریب پور از آینده تئاتر و اثرات این وضع روی ســوژه های نمایش ها نیز قابل تأمل 
است: »اولین تأثیر مخرب این است که جامعه تئاتری به سمت سوژه های سطحی کمدی می رود 
که ضرر را جبران کند. مخاطب آزرده حال پریشان را نمی توان با محتوای فاخر تحت تأثیر قرار 
داد. در این شــرایط و زمانی که برای اجرا باید به سالن دولتی هم 20درصد سهم بدهید، باید از 
هزینه هایتان بزنید؛ یعنی باید طراحی صحنه شگفت انگیز، لباس خوب و همه  چیز را حذف کنید 
و در نهایت با 2 بازیگر باتجربه در کنار بازیگران آماتور، کار را روی صحنه بیاورید. بنابراین تأثیر 
کاملا مخرب است و مطمئنا کسانی که از خانواده هنری سلب حمایت کردند، متوجه نمی شوند 
به این ترتیب ایده آل های یک جامعه از چرخه بزرگ فعالیت فرهنگی، ســاقط می شود. وقتی 
سراغ تئاتر سطحی و کمدی سخیف رفتید، طبیعتا آدم هایی را به وجود نمی آورید که آرمان گرا 
 باشــند. مخاطبانتان تبدیل به آدم های دمی خوش می شــوند و ایده آل های یک جامعه را از 

دست می دهند.  «

مکث

ضدنگرهمولف

پالین کیــل به عنــوان منتقدی که 
مخالف نگره مولف بود، شهرت داشت. 
منازعات قلمی کیل و اندرو ساریس 
یکی از فصل های جــذاب تحلیل و 
تئوری فیلم در دهه های 60 و 70میلادی اســت. پالین 
کیل، مشــهورترین منتقد زنِ آمریکایی بود که سال ها 
نقدهایش در مجله نیویورکر چاپ می شد. کیل را می توان 
منتقدی جسور و ســازش ناپذیر توصیف کرد. او ابایی 
نداشت که از 2001: ادیسه فضایی کوبریک خرده بگیرد یا 
لارنس عربستان دیوید لین را با خاک یکسان کند و اصلا 
هم ترسی نداشت که از فیلم های بیلی وایلدر بد بگوید؛ 
در عوض از جوان هایی مثل جان کاســاوتیس یا مارتین 
اسکورسیزی دفاع کند و به  جز »گریز« تمامی فیلم های 
سام پکین پا را ســتایش کند و »پیش از انقلاب« برناردو 
برتولوچی را بســتاید و زبان به تحسین »مَش« ساخته 
رابرت آلتمن بگشاید.  پل شــریدر منتقد، کارگردان و 
فیلمنامه نویس مشهور ســینمای جهان درباره پالین 
کیل و میزان تأثیرگذاری اش در دهه هــای 60 و 70 در 
کتاب »شریدر به روایت شریدر« )ترجمه مازیار اسلامی( 
می گوید: »چیزی که حالا مردم متوجه نمی شوند این است 
که در اواخر دهه60، نقد شکلی از یک جنبش بود.  جامعه 
قصد داشت تا در همه سطوح متحول شود و ما باید حاملین 
پیام های گدار و آلن رنه می بودیم. ما باید به سنگرها پناه 
می بردیم و نقد فیلم کنشــی انقلابی بود. پس ما درباره 
زمانی صحبت می کنیم که نقد فیلم لحنی پروتســتانی 
داشــت. ما همه علیه منتقدان قدیمــی محافظه کاری 
شوریدیم که به جای آنکه درگیر فیلم بشوند بر صندلی 
قضاوت جلوس می کردند. به همیــن دلیل بود که پالین 
کیل اینقدر تأثیرگذار بود. او منتقدی پوپولیســت بود؛ 
مشتاق تغییر درک و دریافت توده ها. علاقه مند به آموزش 
مردم بود و می خواست مردم به سینماها بروند و فیلم های 
درست را ببینند.  با استفاده آزادانه ای که او از اول شخص 
جمع می کرد، خواننده را با خود متقاعد می ساخت و این 
روش به نوعی تحمیل خود بر خواننــده بود. پالین از ما 
منتقدان سینما می خواست که همچون تماشاگر مستقیما 
در تجربه یک فیلم مشارکت کنیم و اینکه چگونه فیلم 
را درک می کنیم به همان اندازه واجد اعتبار اســت که 

کیفیت های ذاتی و درون متن معتبرند.

مکث


